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Abstract 
Conceptual metaphor is one of the cognitive mechanisms within the 

field of semantics that offers a distinct perspective on the notion of 

metaphor. In this view, metaphor is regarded as a mental-linguistic 

process analyzed thematically within semantic memory. That is, 

metaphorical terms are associated based on the retrieval of existing 

information stored in long-term memory. This perspective 

considers the understanding and expression of abstract concepts 

through more tangible concepts as an application of metaphor. The 

Holy Qur’an, as the sacred book of Muslims and the miracle of the 

Prophet Muhammad (peace be upon him), is replete with abstract 

concepts. To facilitate the understanding of such notions by its 

audience, the Qur’an employs image schemas and conceptual 

metaphors. The present study, conducted using a content analysis 

method, investigates image schemas and conceptual metaphors in 

Juz’ 21 to 26 of the Qur’an. The findings of the study indicate that 

with the expansion of the conceptual domains progressing from the 

beginning toward the end of the surahs, based on the chronological 

order of revelation, the use of conceptual metaphor has likewise 

increased. The more the text addresses abstract and unknown 

concepts, the more frequent the application of conceptual 

metaphors becomes. Furthermore, no significant difference is 

observed between the source and target domains in the selected 

surahs. In conclusion, it is noteworthy that among the various types 

of conceptual metaphors found in the mentioned surahs, structural 

metaphors occur with the highest frequency, followed by 

orientational and ontological metaphors. 

Keywords: Cognitive linguistics, conceptual metaphor, Holy 

Qur’an, Juz’ 21 to 26. 

 

 چکیده 
استعاره مفهومی از جمله سازوکارهای شناختی در حوزه معناشناسی است که دیدی متفاوت  

زبانی است و به  - دهد.در این دیدگاه استعاره یک فرآیند ذهنیدرباره مقوله استعاره ارائه می

می تحلیل  معنایی  حافظه  در  موضوعی  واژهشود.  صورت  پاییعنی  بر  استعاری  بازیابی ه  های 

فهم و بیان مفاهیمِ انتزاعی  گردد. این دیدگاه عات موجود در حافظه درازمدت تداعی میلا اط

د. قرآن کریم، به عنوان کتاب مقدس دانتر را کاربردی استعاری میدر قالب مفاهیمِ ملموس

به ها  آن   مسلمانان و معجزه پیامبر )ص(، سرشار از مفاهیم انتزاعی است که برای فهماندن بهتر

است. در پژوهش های مفهومی بهره گرفتههای تصویری و استعارهمخاطب خود از طرحواره

بررسی طرحواره به  است،  انجام گرفته  به روش تحلیل محتوایی  و  حاضر، که  های تصویری 

دهد ایم. نتایج پژوهش نشان میقرآن کریم پرداخته  26تا    21های  های مفهومی در جزءاستعاره

پایان سورهبا توسعه دامنه مفکه   از آغاز به سمت  ترتیب نزول های  اهیمی که  قرآن براساس 

از  آنچه  و هر  است  نهاده  به گسترش  رو  نیز  مفهومی  استعاره  دامنه کاربرد  یافته است  تحقق 

تر گشته و  مفاهیم انتزاعی و ناشناخته بیشتری صحبت به میان آمده است، استعاره مفهومی رایج 

های میان حوزه ؛ همچنین  ها مفاهیم مبدأ نگاشت شده اند حوزه مفاهیم مقصدی که بر پایه آن 

در پایان لازم به ذکر است  کنیم؛  میتفاوت معناداری مشاهده نوردنظر  های ممقصد و مبدأ سوره

های مفهومی، نوع ساختاری بیشترین بسامد را دارد و  های مذکور، از انواع استعارهکه در سوره

 ناختی در جایگاه بعدی قراردارند.شهای جهتی و هستیاستعاره

 .26تا  21شناسی شناختی، استعاره مفهومی، قرآن کریم، جزءهای زبان:  کلیدواژگان
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 مقدمه 

شناختی   نظریهمعناشناسی  از  زبانیکی  حوزه  شناختی  های  شناسی 

و شناختی  است که پردازد که در  می  به طرح سازو کارهای ذهنی 

لیکاف و جانسون  سازماندهی معانی و مفاهیم بسیار تأثیرگذار هستند.  

 نظام از نمودی  را  زبانپردازان این حوزه،  (، به عنوان نظریه1980)

 که دارند استعاره  به نسبت جدیدی نگرش و دانندمی ذهن تصوری

ها برد. آنمی سؤال زیر را سنتی استعاره   یکردهایرو و نظریات تمام

 قالب در انتزاعی تصورات بیان و  فهم هرگونه به استعاره  معتقدند،

اطلاقملموس تصورات  نظام معتقدند، همچنینها  آن   شود.می تر 

 تجربی مفاهیم از کوچکی مجموعه پایه بر انسان ذهن تصوری

 بر شوند.می ناشی او خود تجربه از که مفاهیمی است، گرفتهشکل

 تجربیات از مستقیم  طوربه  که انسان تجربیات رویکرد، این اساس

 صحبت بنابراین،؛  هستند استعاری طبیعتاً شوند،نمی ناشی او فیزیکی

ها  آن  است. استعاره  یریکارگبه  انتزاعی، مستلزم هایحوزه  در  کردن

 زبانی امری صرفاً را استعاره  که استعاره  سنتی دیدگاه  ،بیترتنیابه 

معتقدند   دهند می ارائه جدیدی دیدگاه  و کنندرد می داند،می و 

مفهوم چیزی دیگر   براساس  تجربه چیزی  و  استعاره، درک  »اساس 

استعاره مفهومى فهم حوزه مقصد    . در واقع(Lakoff, 1992) است«  

ها استوار است  براساس حوزه مبدأ است و اصل استعاره بر پایه نگاشت 

(Kovecses, 2014). عبارات ملموس از ها،استعاره  این در یعنی-

  شود.می استفاده  ترانتزاعی عبارات مورد در صحبت  برای رت

اولیه   پایهنظام  بر  انسان  ذهن  کو  تصوری  مفاهیم  مجموعه  از  چکی 

-تجربی شکل گرفته است. مفاهیمی که مستقیماً از تجربه ما ناشی می

ای از روابط  جانسون مفاهیم تجربی مورد نظر را شامل مجموعه  .شوند

ای از مفاهیم  جلو، عقب( مجموعه   ،بالا، پایین)  ای یا جهتیمکانی پایه

هستیم یا  مجموعه عرفتی  و  ظرف،...(  )موجود،  از  شناختی  ای 

 ،کردنحرکت  ،)خوردن  یا ساختاری  های اساسیتجربیات و فعالیت

و... و بر    داند.می   (خوابیدن  اعمال  جهان  این  در  ما  اساس    این 

خوردن و  خوابیدن، دهیم، مثل حرکت کردن، رفتارهایی را بروز می

مفهومی    هایاطرافمان و از این طریق ساخت  یا درک کردن محیط

تر  درباره مفاهیم انتزاعی  آوریم که برای اندیشیدن بنیادینی را پدید می

   . (Mohammadi Asiabadi, 2012)روند به کار می

که  مهم  این  به  توجه  که  قرآن    با  آسمانی  است  گروه  کتابی  براى 

بلکه کتابى جهانى است  نشده،  نازل  نَذیراً«   خاصى  لِلعالَمینَ    »لِیَکُونَ 

/ به نحوى عرضه دارد که همه    (1)فرقان  باید مراد خود را  بنابراین 

-ها تا روز قیامت آن را درک کنند و در این میان یکی از شیوه انسان

تواند معارف عقلى و مفاهیم معنوى را براى مردم تبیین  که مى  هایی

که حقایق و    باشد یم  ها و مفاهیم استعاریطرحواره کند، استفاده از  

فهم  مجسم و قابل  ،نزدیک  مخاطبانشواقعیات دور از ذهن را براى  

  یباَیعُونکََ   الَّذِینَ   »إِنَّ  سوره فتح:   10به عنوان مثال، در آیه    .سازد می

  فَوقَْ   اللَّهِ  جمله »یدُ  در  »فوق«  واژۀ   دِیهمِْ«أَی  فَوقَْ  اللَّهِ  یدُ  اللَّهَ  یبَایعُونَ  إِنَّمَا

  نظریه   در   اما.  مکانی  نظر  از   بودن  بالا   یعنی  عادی   معنای  در  أَیدیهمِْ«

ای که انسان  ادعا چنین است که براساس تجربه   شناختی  شناسی  زبان

به    ،از محیط و اعمال خود در این محیط دارد این حوزه تجربی عینی

به طوری که بالا بودن یعنی    ؛یابدتسری می  «تسلط» حوزۀ غیرعینی  

شود  در این شرایط ادعا می  .توانا بودن و مسلط بودن  ،احاطه داشتن

کنایی   استعاری  عبارت  بودن» که  ناملموس    «بالا  و  ذهنی  تصویر  با 

به پدیدآیی طرحواره تصویری  »توانایی« همبستگی می یابد و منجر 

قرآن کریم کتابی سرشار از انواع    .شودمی  «»قدرتمند به مثابه بالاتر

در  استعاره  بنابراین  است؛  انتزاعی  مفاهیم  بیان  برای  مفهومی  های 

  21های جزء سوره های مفهومی در پژوهش حاضر به بررسی استعاره 

جانسون    26تا   و  لیکاف  شناختی  مدل  چارچوب  در  کریم  قرآن 

نگاشت و  حوزه پرداخته  و  استعاره ها  در  را  مقصد  و  مبدأ  های های 

 ایم. موردنظر مشخص کرده 

 روش تحقیق

توص  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش   یتنمبو    یلیتحل  -یفیروش    بر 

محتوا  جمعاست  تحلیل  برای  نگارنده  داده .  روش  آوری  از  ها 

کتابکتابخانه ابتدا  منظور  همین  به  است؛  کرده  استفاده  ها،  ای 

های اینترنتی را موردمطالعه قرار داده و  ها، مقالات و پایگاه نامهپایان

های  ها و سایتسپس با مراجعه به اصل کتاب قرآن و همچنین کتاب
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قرآنی موجود، آیه به آیه به مطالعه، تفسیر و بررسی استعاره مفهومی 

براساس رویکرد معناشناختی لیکاف و     26تا    21های جزء  در سوره 

 جانسون پرداخته است. 

 استعاره مفهومی 

  اند: ای زبانی است و در تعریف آن گفتهاستعاره در مفهوم سنتی پدیده 

  استعاره مجازی است که مناسبت میان معنای مجازی و حقیقی آن

به   مجازی  معنای  لفظ در  کارگیری  به  مقصود  یعنی  است  مشابهت 

معنای با  است   جهت مشابهت آن    . (Taftazani, 2004)  حقیقی 

واژه  بردن  کار  به  استعاره  سنتی  مفهوم  در  واژه  درواقع،  به جای  ای 

 دیگر به علاقه مشابهت است. 

-دید تازه   ،یلادیم  ۷0در دهه    یشناسی شناختاز زمان تولد زبان لیکن  

  ن یا  یهمواره به عنوان موضوع کانونی نسبت به استعاره پدید آمد و  ا

ذهن    ان یرابطه م  ان یواضح به ب  ی، چراکه به شکل گردیدحوزه مطرح  

نگاه جدو زبان می  نقطه آغاز  استعاره در حوزه    دیپردازد.  به مسئله 

شناختزبان رومی  ار  یشناسی  ل  یکردیتوان  که  و    کافیدانست 

مطرح    ،«کنیممی  یکه با آن زندگ  یزی استعاره، چ» جانسون در کتاب  

  تسرییسو  رینظ  یشناسان شناختکردند و از آن زمان به بعد توسط زبان

(1990)( ترنر   ،1991  )( ا(  2002و کووچش  شد.    کرد یرو  ن یدنبال 

سنت  دیجد نگاه  با  تقابل  داشت  ی در  قرار  استعاره  مقوله  ا.  به    ن یدر 

ویژگی  کردیرو از  استعاره  اجتناب ساخت  نظر  های  در  ذهن  ناپذیر 

مفهوم    ق یاز طر  یشود که به منظور درک بهتر مفهوم انتزاعگرفته می

می صورت  استعاره واقع،    در .  (Afrashi, 2018) پذیرد  ملموس 

مفهومى فهم حوزه مقصد براساس حوزه مبدأ است و اصل استعاره بر  

ها استوار است. آن حوزه مفهومی که ما از آن، عبارات پایه نگاشت

استعاری را استخراج میکنیم تا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم، 

بدین روش درک می  را که  مفهومی  و آن حوزه  مبدأ    شود،حوزه 

 ( 1۵: 1۳9۳چش،  ونامیم. )کوحوزه مقصد می

 نگاشت

نگاشت    .نگاشت است  ،های مفهومیمفهوم اصلی در نظریه استعاره 

ای از تناظرهای موجود بین دوطرف استعاره است که وجود  مجموعه

گردد. نگاشتی بین دو حوزه استعاره میاین تناظرها منجر به ایجاد نام

نگاشت   نام  در  مثال  عنوان  است» به  سفر  تناظر  «عشق  نوع  یک   ،

 ،ساختاری بین آنچه در حوزه عشق است با آنچه در حوزه سفر است

دهد با  این تناظرها به ما امکان می.  (Afrashi, 2018) وجود دارد  

سخن    استفاده از دانشی که دربارۀ سفر داریم درباره عشق بیندیشیم و

 یزندگ»   یاستعاره مفهومدر    مثال یبرا  .(Lakoff, 2004) بگوییم  

و مقصد    یزندگ  یهایبه عنوان سخت  ریکه در آن موانع مس  «سفر است

 .شوندیدر نظر گرفته م ی به عنوان هدف زندگ

 حوزه مبدأ و مقصد 

حوزه   یک  درک  از  است  عبارت  استعاره  شد  گفته  که  همانطور 

مفهومی در قالب حوزه مفهومی دیگر، بنابراین یک استعاره مفهومی 

شود که در آن یک حوزه در چارچوب حوزه  از دو حوزه تشکیل می

که ما از آن، عبارات استعاری   ه مفهومیشود. آن حوزدیگر درک می

استخراج تا حوزه می  را  کنیممفهومی    کنیم  را درک  حوزه   ،دیگر 

بدین که  را  حوزه  آن  و  می  مبدأ  درک  مقصد    ،شودروش  حوزه 

به عنوان مثال در استعاره مفهومی   ( Kövecses, 2010)  ..نامیممی

به عنوان    ]نماز نیرو است[   «،دارد.نماز انسان را از فحشا و منکر باز می» 

نگاشت، ]نیرو[ به عنوان حوزه مبدأ و ]نماز[ به عنوان وزه مقصد  نام

 شود.تلقی می

 26تا21انواع استعاره مفهومی در جزءهای 

  یساختار یهااستعارهالف( 

ا استعاره   ن یدر  از  اهمدسته  از  که  شناسان  زبان  ی برا  یاژه یو  ت یها 

د  یشناخت حوزه    و برخوردارند،  و  مبدأ  حوزه  دارد؛  دخالت  حوزه 

اطلاعات ساختار  مبدأ،  حوزه  درک    یغن  یمقصد.  ملموس جهت  و 

  ن یا  ،درواقعآورد.  یم  دیپد  را  موجود در حوزه مقصد  یانتزاع  میمفاه

 قیطر  سازد که حوزه مقصد را ازیرا قادر م  نده یها گونوع استعاره 

ا کند.  مبدأ درک  الگوها  ن یحوزه  به کمک    ن یب  ینگاشت  ی درک 

 . (Kövecses, 2010)  ردیپذیعناصر دو حوزه صورت م

استعاره  مفهوم    به عبارت دیگر، در  اساس  بر  مفهوم  ساختاری یک 

»وقت طلا است« مفهوم   یابد؛ برای نمونه در استعاره دیگر ساختار می
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 فهمیم. در این نوع استعاره، مفهومیوقت را در قالب مفهوم طلا می

 فهمیم. به همین دلیل، این نوع، استعاره دیگر می  را در قالب مفهومی

 ساختاری نام گرفته است. 

 ست ا متاع  یزندگ -1

به کار گرفته شده است    ایدن  یمعرف  یبرا   آیه زیرکه در    یمیمفاه  از

است که از آن بهره و لذت    ییدارا  قت ی. متاع در حقباشدمی»متاع«  

طر از  و  شود  می  قیبرده  حاجت  رفع   ,Mostafavi)شود  آن 

2009)  . 

هَ »   - إِنَّمَا  قَوْمِ  الْقرََارِ«    دَارُ  هیِ  الْآخرَِۀَ  وَإِنَّ  متََاعٌ  الدُّنْیا   الْحیَاۀُ  ذِهِیا 

قوم، این زندگانی )فانی( دنیا متاع ناچیزی بیش نیست  ای  (:۳9)غافر/

 . و سرای آخرت منزلگاه ابدی )و حیات جاودانی( است

ای که در آیه فوق به کار رفته است، استعاره »زندگی متاع استعاره 

باشد. در این آیات خداوند با استفاده از حوزه مبدأ، یعنی است« می

متاع و کالا که مفهومی ملموس است، به حوزه مقصد، یعنی زندگی  

دنیوی که مفهومی انتزاعی است، رسیده است. درواقع بی ارزش بودن  

زندگی دنیوی و وابسته شدن انسان به این زندگی از طریق حوزه مبدأ  

 قابل برداشت است. 

 استعاره: »زندگی متاع است« 

 حوزه مبدأ: متاع

 حوزه مقصد: زندگی

 است  یو سرگرم یباز  یزندگ -2

دن  هاییاستعاره   گرید  از زندگ  ایکه  کر  یو یدن  یو  قرآن  در   میرا 

. در  باشدمی«  است  یو سرگرم  یباز  یزندگ، استعاره » کندی م  یمعرف 

آیات زیر با استفاده از حوزه مبدأ به معرفی حوزه مقصد پرداخته شده  

 است.

  وْ  َ الْحَیوَانُ  لَهیِ  الْآخرَِۀَ  الدَّارَ  وَإِنَّ  ولَعَِبٌ  لَهوٌْ  إلَِّا  الدُّنْیا  الْحَیاۀُ  ذِهِومََا هَ»   -

این زندگانی چند روزه دنیا )اگر نه در    (:64یعلَْمُونَ« )عنکبوت/  کَانُوا

ای بیش  پرستش حق و سعادت آخرت صرف شود( افسوس و بازیچه 

به حقیقت  بدانند  اگر مردم  و زندگانی  دار آخرت است )که  نیست 

 .رنج و زوال استحیاتش جاوید و نعمتش بی 

  وَلَا   أُجُورَکمُْ  یؤتِْکمُْ  وَتتََّقُوا   تؤُْمِنُوا  وَإِنْإِنَّمَا الْحَیاۀُ الدُّنْیا لعَِبٌ وَلَهْوٌ  »   -

)محمد/  یسْأَلْکمُْ و  (:  ۳6أَمْوَالَکمُْ«  بازیچه  جز  به  دنیا  زندگانی  البته 

اعمال   پاداش  پرهیزکار شوید  و  ایمان آرید  اگر  و  نیست  هوسرانی 

 . خواهدشما را خواهد داد و از اموال شما چیزی )مزد هدایت( نمی

که بدون قصد، هدف و مقصد انجام شود    ی استکار  به معنی،  «لعب» 

  « لهو» و    (Raghib Esfahani, 1991)آن نباشد    یدر پ  یو منفعت

او لازم و مهم است باز   ی است که انسان را از آنچه که برا  یزیآن چ

مشغول    برخی.  (Raghib Esfahani, 1991)  داردمی را  »لهو« 

  با .  (Quraishi Banaei, 1991)   اند کرده شدن توأم با غفلت ذکر  

به کار رفته است  یادشده  استعاره که    یاتیدقت در آ گذرا    ،در آن 

با استفاده    ایدن  یو لذت بخش  هدفیبی   ا،یدن  یعدم سودمند  ،ایبودن دن

های  جنبه   یو سرگرم  ی باز  چراکهاست    برداشت قابل از حوزه مبدأ  

را داراست در    یو لذت بخش  یدار ینبودن، ناپا  ی چون جد  یمفهوم

 مطلب اشاره شده است.   ن یا ه ب ات یاز آ کیهر 

 استعاره: »زندگی بازی و سرگرمی است«

 حوزه مبدأ: بازی و سرگرمی 

 حوزه مقصد: زندگی

 است بندهی فر ییکالای زندگ -3

  مواجهیم   «است  بنده یفر  ییانسان کالا  یزندگ»   استعاره با    آیات زیر  در

یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا  ت: » اس  بنیاددانش  یاستعاره مفهوم  دربردارنده که  

رَبَّکمُْ وَاخْشَوْا یومًْا لَا یجْزِی وَالدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هوَُ جاَزٍ عَنْ وَالِدِهِ  

« ورُالغْرَُ  بِاللَّهِ   یغُرَّنَّکمُْ  ولََا  الدُّنْیا   الْحیَاۀُ  تغَُرَّنَّکمُُ  فَلَا  حَق    اللَّهِ   وَعْدَ   إِنَّشَیئًا  

مردم، از خدا بترسید و بیندیشید از آن روزی که نه  ای  (:۳۳)لقمان:

ای به کار  ای به کار فرزند آید و نه هیچ فرزندی ذره هیچ پدری ذره 

را   شما  زنهار  پس  است،  حتمی  و  حق  خدا  وعده  البتّه  آید،  پدر 

زندگانی دنیا فریب ندهد و شیطان فریبنده شما را از )عقاب( خدا )به  

   .عفو و کرمش( سخت مغرور نگرداند

  یغُرَّنَّکمُْ   وَلَا  الدُّنْیا  الْحَیاۀُ  تغَُرَّنَّکمُُ  فَلَایا أَیهَا النَّاسُ إنَِّ وَعدَْ اللَّهِ حَق   »   -

)فاطر/  بِاللَّهِ  کتاب( خدا  ای  (:۵الغَْرُورُ«  در  )قیامت  البته وعده  مردم، 

حق است پس مبادا که زندگانی دنیا )ی فانی( شما را مغرور سازد و  
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مغرورتان   خدا  )عفو(  به  انتقام حق(  و  قهر  )از  فریبنده  شیطان  مبادا 

 .گرداند

  لَا  فَالْیوْمَ  الدُّنْیا  الْحیَاۀُ  وغََرَّتْکمُُ  هزُُوًا  اللَّهِ آیاتِ  اتَّخذَْتمُْ  بِأَنَّکمُُ  لِکمُْذَ»   -

این عذاب شما کیفر آن    (:۳۵یسْتعَْتَبُونَ« )جاثیه/  همُْ  وَلَا  مِنْهَا  یخرْجَُونَ

است که به آیات خدا تمسخر کردید و مغرور زندگانی دنیا شدید.  

پس کافران امروز از آتش دوزخ رهایی ندارند و هیچ عذر و توبه  

 . ایشان نپذیرند

  ریغفلت به سبب تأث  یبه معنا  های »غرور« و »غرّ«در آیات فوق واژه 

است که    ده یعق   نیبر ا  یراغب اصفهان.  در انسان است  یگرید  زیچ

فرو  و در غفلت    فریبدمی   ااست که انسان ر  یزیهر چ  ی]غرور[ به معنا

 ,Raghib Esfahani)شهوت    ایخواه مال و مقام باشد    ،بردمی

درواقع زندگی دنیوی به خاطر ظاهر زیبا و فرینده خود به  .  (1991

کالای  مفهومی  استعاره  این  در  و  است  شده  مانند  فریبنده  کالایی 

فریبنده به عنوان حوزه مبدأ مخاطب را به فهم حوزه مقصد )زندگی  

 دهد. دنیوی( سوق می

 استعاره: »زندگی کالایی فریبنده است«

 حوزه مبدأ: کالای فریبنده 

 حوزه مقصد: زندگی

 بهشت وعده است  -4

است   بهشت  توصیف  به  کریم که مربوط  قرآن  آیات  از  برخی  در 

ای از جانب خداوند برای بندگان  وعده  حوزه انتزاعی بهشت به مثابه

 : به عنوان مثال در آیات زیر صالحش است. 

رَبَّنَا وَ أَدخِْلْهمُْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتیِ وَعَدْتَهمُْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهمِْ وَ  »   -

پروردگارا، : (8 /غافر) «أَزْواجِهمِْ وَ ذُرِّیاتهِمِْ إِنَّکَ أنَْتَ العْزَِیزُ الحکیم

شان فرمودی با پدران )و مادران(  ها را به بهشت عدنی که وعده تو آن 

صالح و هم جفت و فرزندانشان و اصل گردان، که همانا تویی خدای  

 ر.با حکمت و اقتدا

ای معرفی شده است زمانش فراخواهد رسید و  بهشت به عنوان وعده 

صبرانه منتظر رسیدن وعده داده شده است، در  همانگونه که انسان بی

این   کیفیت  دیدن  و  آن  زمان  منتظر رسیدن  انسان  هم  بهشت  مورد 

ای قابل لمس و  وعده است. خداوند در این آیات با استفاده از پدیده 

 کند.ها معرفی می تجربه، مفهومی انتزاعی را برای انسان

 استعاره: »بهشت وعده است« 

 حوزه مبدأ: وعده 

 حوزه مقصد: بهشت 

 زندگی اخروی محصول است  -5

ای است که در ساختار آیه  »زندگی اخروی محصول است« استعاره 

است.    20 رفته  بکار  شوری  مفهوم  این  در  سوره  درک  برای  آیه 

از مفاهیم تجربی و ملموس   «زندگی اخُروی»یعنی    أانتزاعی حوزه مبد

 کاشت و برداشت محصول استفاده شده است. حوزه مقصد؛ یعنی

مَن کَانَ یرِیدُ حرَْثَ الْآخرَِۀِ نزَِدْ لهَُ فیِ حرَْثِهِ وَمَن کَانَ یرِیدُ حرَْتَ  »   -

نَّصیِب« )شوری مِن  الْآخرَِۀِ  فیِ  لهَُ  ومََا  مِنْهَا  نُؤْتهِِ  هر کس  (:  20/الدُّنیْا 

افزاییم و  حاصل کشت آخرت را بخواهد ما بر تخمی که کاشته، می

کنیم  هر که تنها حاصل کشت دنیا را بخواهد او را هم از آن نصیب می

نخواهد  )ولی در آخرت   نصیبی  ابدی آن چون نخواسته(  نعمت  از 

 یافت.

میان مفاهیم انجام عمل نیک و دریافت نتیجه آن در آخرت با مفاهیم  

ای  کاشت محصول و برداشت آن در این دنیا رابطه تناظر میان حوزه 

برقرار شده که بر اساس آن مفاهیم انتزاعی با الگوبرداری از مفاهیم  

 شوند.  محسوس درک می

 استعاره: »زندگی اخروی محصول است«

 حوزه مبدأ: محصول 

 حوزه مقصد: زندگی اخروی 

 است  یکار جسمان بد(/  )نیکعمل  -6

سازی »عمل« ا چه صالح و چه  مفهوم  یبرا  یدیهای مبدأ کلحوزه  از

قرآن کر  هئیس فعال  م،یا در  و  »کار  آنچه    «یجسمان  ت یحوزه  است. 

. ]اجر[ در لغت  باشدمیاست واژگان »اجر« و »جزا«    استعاره   نیا  دیمؤ

معنا حقوق   ی به  و  دستمزد  پرداخت    یاجرت،  کار  مقابل  در  است 

»   ( Mostafavi, 2009)شود  می به معنا  «جزاو  پاداش    یدر لغت 

است   شده  ذکر  مزد  و  برخلاف .  (Mostafavi, 2009)اجرت 
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در برابر عمل صالح ذکر شده است »جزاء« در مورد   غالباً»اجر« که  

 کار رفته است.  ه هر دو ب ه عمل صالح و سیئ

مرََّتَینِ  »   - أجَرَْهَا  نؤُْتِهَا  صَالِحًا  وتَعَمَْلْ  ورََسُولهِِ  لِلَّهِ  مِنْکُنَّ  یقْنُتْ  وَمَنْ 

لَهَا رِزقًْا کرَِیمًا )احزاب/وَأَعْتَدْنَا  از شما مطیع فرمان (:  ۳1«  و هر که 

خدا و رسول باشد و نیکوکار شود پاداشش را دو بار عطا کنیم و برای  

 .او روزی بسیار نیکو )در بهشت ابد( مهیا سازیم

و جز به کردارتان  (:  ۳9)صافات/    ومََا تُجزَْوْنَ إلَِّا مَا کُنْتمُْ تعَمَْلُونَ»   -

 . شویدمجازات نمی

  أنُْثىَ   أَوْ  ذَکرٍَ  مِنْ   صَالِحًا  عمَِلَ  وَمَنْ  مِثْلهََا  إلَِّامَنْ عمَِلَ سَیئَةً فَلَا یجْزَى  »   -

حِسَابٍ« )غافر/    بِغَیرِ  فِیهَا  یرْزقَُونَ  الْجَنَّةَ  یدخُْلُونَ  فَأُولَئکَِ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ

و بدانید که( هر کس کار بدی )در دنیا( کرده )آنجا( الاّ به مثل  (: )40

آن مجازات نشود و هر که از مرد و زن عمل صالح به جا آورده در  

که با ایمان باشند آنان در بهشت جاودان داخل شوند و آنجا  صورتی

 . شمار( برخوردار گردندحساب )و نعمت بیاز رزق بی

 استعاره: »عمل )صالح/ سیئّه( کار جسمانی است«

 حوزه مبدأ: کار جسمانی

 حوزه مقصد: عمل )صالح/ سیئهّ( 

 خوراک است  بد( /  )نیک عمل -7

سازی عمل آن به مفهوم   قیمبدأ متعارف که از طر  یقلمروها  گرید  از

است،   شده  پرداخته  است.نشینی  هم انسان  مبدأ خوراک  در    حوزه 

از آن است که گرچه اعمال انسان   یصورت گرفته حاک  هایبررسی

شامل    ز ین  ی اما فضل و رحمت اله  اند آخرتاو در    شت یمع  کننده تأمین

  های نعمتها خواهد شد. خداوند در مورد مؤمنان و  حال همه انسان 

بر آن  (:  ۳۵« )ق/  لَهمُْ مَا یشَاءُونَ فِیهَا وَلدََینَا مزَِیدٌ: » دیفرمایم  یبهشت

تر از آن نزد ما  بندگان در آنجا هر چه بخواهند مهیّاست و باز افزون 

بود خواهند شد و در مورد    مندبهره آنچه بخواهند    از   ش یب.  خواهد 

اعمال آنان از تعب  ا یگناهکاران، گرچه در دن به  نسبت  به    ریو  »اکل« 

استفاده شده است اما در مورد عذاب   یزیاز چ  ادیخوردن ز  یمعنا

است از ماده »ذوق« بهره گرفته  آنان که بازگشت عملشان به خودشان  

 .شده است

یوْمَ یغْشَاهمُُ العَْذَابُ مِنْ فَوقِْهمِْ ومَِنْ تَحْتِ أَرجُْلِهمِْ وَیقوُلُ ذوُقُوا مَا  »   -

اینان را متذکر ساز به آن( روزی که  (: )۵۵« )عنکبوت/ کُنْتمُْ تعَمَْلُونَ

ها را فرو گیرد و )خدا یا منادی حق(  عذاب خدا از بالا و زیر پا آن

 د. کردیگوید: )امروز( بچشید کیفر آنچه )در دنیا( عمل می

  مَا   ذُوقُوا  لِلظَّالِمِینَ   وقَِیلَ أفََمَنْ یتَّقیِ بوِجَْهِهِ سُوءَ العَْذَابِ یوْمَ الْقِیامَةِ  »   -

آیا آن کس که روز قیامت برای پرهیز از  (: 24« )زمر/ کُنْتمُْ تَکْسِبُونَ

سپر   آتش  مقابل  را  که رخسارش  است  ناچار  دوزخ  سختی عذاب 

گرداند )مانند کسی است که از آن عذاب ایمن و آسوده است(؟ و  

کیفر   اینک  که  شود  خطاب  ظالمان  به  روز(  که   هاییستم)آن 

 . کردید بچشیدمی

( است و اصلش  دن یدر دهان )چش  یزیمزه چ  افتن ی  یبه معنا«  ذوق» 

شد به آن    ادیز  ی زیاست و اگر خوردن از چ  ی زیدر خوردن کم از چ

از لحاظ    یزیآن را امتحان کردن چ  یشود. به عبارتل« گفته میک »ا

لازم به    .(Raghib Esfahani, 1991)  اندکرده طعم و مزه ذکر  

درباره عذاب به کار   میدر قرآن کر  شتریذکر است مشتقات »ذوق« ب

 .اندرفته

ذُوقُوا ما کُنتمُْ » زمر عبارات  سوره    24سوره عنکبوت و    ۵۵  اتیآ  در

تَکْسِبوُنَ » و    «تعَمَْلُونَ کُنتمُْ  مَا  اهل دوزخ است که    «ذُوقُوا  به  خطاب 

نام نگاشت ]عمل خوراک    اتیآ  نی که از ا  د یرا بچش  شیعمل خو

عمل   یدر فرهنگ قرآن رسدیشود. به نظر مبه ذهن متبادر می  [است

ا  نیع و  است  نگاشت  ن یجزا  نام  م  ی هااز  نآن   انیمشترک    ز یها 

نمونه    برداشت قابل عنوان  به  عذاب  »   استعاره که    گونه همان است. 

عمل خوراک »   استعاره   ، است  برداشتقابلدر قرآن    «خوراک است

 .موجود است زین «است

 استعاره: »عمل )صالح/ سیئّه( خوراک است«

 حوزه مبدأ: خوراک 

 حوزه مقصد: عمل )صالح/ سیئهّ( 

 ساخت و ساز است  )نیک/ بد( عمل -8

  ی ازهایاعمال انسان است که ن نیا   یقرآن یدر کاربردها نکه یبه ا نظر

  ی ازهایاز ن   یبرخ  یاز طرف  کند،یم   ن یرا در آخرت تأم  ی و  یشتیمع
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به داشتن    ازیاز جمله ن  ؛دیآیبه وجود م  وسازساختانسان با    یشتیمع

ا  یموارد  ایو    یزندگ  یبرا  یمکان از کاربرد  می  ؛دست  نیاز  توان 

ا در  برداشت    «است  وسازساختعمل  »   استعاره   اتیآ  نی»صنع«  را 

 .کرد

الصَّلَاۀَ  »   - وَأقَمِِ  الْکِتَابِ  مِنَ  إِلَیکَ  أُوحیِ  مَا    عَنِ   تَنْهىَ   الصَّلَاۀَ  إِنَّاتْلُ 

تَصْنعَُونَ« )عنکبوت/    مَا   یعْلمَُ  واَللَّهُ   أَکْبرَُ  اللَّهِ   وَلذَِکرُْ  واَلْمُنْکرَِ  الْفَحْشَاءِ 

ی رسول ما( آنچه را که از کتاب )آسمانی قرآن( بر تو وحی  (: )ا4۵

شد )بر خلق( تلاوت کن و نماز را )که بزرگ عبادت خداست( به  

جای آر که همانا نماز است که )اهل نماز را( از هر کار زشت و منکر  

)و برتر از حدّ اندیشه خلق(    تربزرگدارد و همانا ذکر خدا  باز می

 . است و خدا به هر چه )برای خشنودی او و به یاد او( کنید آگاه است

عامل هر  است.  متفاوت  »صنع«  با  عمل  ی»عمل«  هر  و  صانع  را    یرا 

نم که عامل    رودیبه کار م   ییبلکه صناعت در جا  نامند،یصناعت 

.  (Zamakhshari, 1986)باشد و عمل به او منسوب شود    ده یورز

  خته یآم  یو کار  ترمهمچون عنوان »صنعت« از عنوان »عمل«     روازاین

هنرمند  ییبایز  با تعب  ی و  ا  صنعون«،ی»   ریاست،  در  که    ن ی»تصنعون« 

است حاک ه  ب   اتیآ رفته  ا  یکار  است که آن عمل  نزد    شان یاز آن 

 . شودو صناعت پنداشته می ی هنرمند  یخودشان نوع

 استعاره: »عمل )صالح/ سیئّه( ساخت و ساز است«

 حوزه مبدأ: ساخت و ساز 

 حوزه مقصد: عمل

 ش است عمل نیک پوش -9

  ، شودقرآن برداشت می که برای عمل صالح در  هاییدیگر استعاره از  

است»   استعاره  پوشاننده  نیک  میعمل  و    همراهی.  باشد«  »تکفیر« 

معنای   درتکفیر«  » واژه    است.استعاره  در این آیات مؤید این    »سیئات«

؛ در  (Raghib Esfahani, 1991)و پوشاندن ذکر شده است    ستر

وَالَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتُکَفِّرَنَّ عَنْهمُْ  سوره عنکبوت »   ۷ه  آی

نماز  اعمالی  و  (۷  /)عنکبوت  «سَیئَاتِهمِْ داشتن  پا  بر  پرداخت    ،چون 

ایمان به پیامبران و یاری    ،پرداخت صدقه در نهان و آشکار  ،زکات

با  آن ها در امر دین از جمله اعمال نیکی است که تکفیر سیئات را 

ها  . همانگونه که پوشش باعث پنهان شدن زشتی خود به همراه دارد

شود، اعمال نیک هم باعث پوشاندن و از بین رفتن مجازات سیئات  می

ملموس می مفهومی  از  استفاده  با  آیه  این  در  درواقع خداوند  شود. 

 )پوشش( به بیان مفهومی انتزاعی )کارکرد عمل نیک( پرداخته است. 

 استعاره: »عمل نیک پوشش است«

 حوزه مبدأ: پوشش 

 حوزه مقصد: عمل نیک

 است  عمل نیک پلکان -10

نردبان حوزه مبدأ دیگری است که برای مفهوم سازی عمل  و پلکان  

است.   شده  گرفته  بهره  آن  از  این    همراهینیک  »درجه«  و  »عمل« 

ممَِّا عَمِلُوا ولَِیوَفِّیهمُْ   وَلکُِلِّ دَرجَات: » کندرا به ذهن متبادر می استعاره 

و برای تمام )مردم مؤمن و  :  (19  / )احقاف«  أَعمَْالَهمُْ وهَمُْ لا یظلَْمُونَ

تا   قیامت  عالم  )در  است  معین  درجاتی  اعمالشان  مقتضای  به  کافر( 

ها آشکار شود( و تا همه را به پاداش و مزد اعمال  عدل خدا درباره آن 

 د. ها نخواهد شخود کاملا برساند و هیچ ستمی به آن

به معنای حرکت دقیق، با احتیاط، تدریجی و گام به گام، در    «درجه» 

مفهوم بالارفتن چه از حیث مادی و چه از حیث معنوی ملحوظ است  

(Mostafavi, 2009)  .  انسان با عملش گام به گام به سمت مقصد

کند، حال چنانچه عمل انجام دهنده نیک باشد،  برگزیده حرکت می

 ای برای صعود خواهد شد.به مثابه پله  عملش

 استعاره: »عمل نیک پلکان است«

 حوزه مبدأ: پلکان

 حوزه مقصد: عمل نیک

 است  عمل نیک بستر -11

 استعاره  برداشت شده برای عمل صالح در قرآن هایدیگر استعاره از 

است»  بستر  نیک  میعمل  خداوند«  می  باشد.  قرآن  مَنْ » فرماید:  در 

آنان که کار نیک انجام  :  (44  /)روم  :عمَِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسهِمِْ یمْهَدوُنَ

 کنند.دهند بستر امن برای خود آماده می 

از ماده ]مهد[ به معنای آماده کردن مکانی برای سکونت    «یمهدون» 

است   استراحت ذکر شده  مانند (Mostafavi, 2009)و  »مهاد«   .  
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کند تا بستر  »فراش« چیزی است که انسان آن را برای خود پهن می 

ها این فرش را با عقیده  استراحت خویش را مهیا کند. برخی از انسان 

 . (Tabatabai, 1996) گسترند  اخلاق و اعمال نیک می

 استعاره: »عمل نیک بستر است« 

 حوزه مبدأ: بستر 

 حوزه مقصد: عمل نیک

 بار است  بد  عمل -12

سازی شده  بر دوش مفهوم  یبار مثابهبه  هئیعمل س یفرهنگ قرآن در

 است:

أثَْقَالهِمِْ  »   -   کَانوُا   عمََّا  الْقِیامَةِ   یوْمَ   وَلَیسْألَُنَّ وَلَیحْمِلُنَّ أثَْقَالهَمُْ وَأَثْقَالًا مَعَ 

ها علاوه بر بار سنگین گناهان خود بار  و آن (:  1۳یفْترَُونَ )عنکبوت/

گیرند و روز قیامت  اند نیز به دوش می گناهان هر که را گمراه کرده 

 . شوندبستند سخت مؤاخذه میاز آنچه دروغ می

کُفرُْهُ  »   - فَعَلَیهِ  کَفرََ  یمْهَدوُنَ«    فَلِأَنْفُسِهمِْ  صَالِحًا  عمَِلَ  وَمَنْمَنْ 

بر خود  (:  44)روم/ به راه کفر )و عصیان( رود زیان کفرش  هر که 

اوست و هر که صالح و نیکوکار شود چنین کسانی برای شخص خود  

 .سازند)در بهشت( آسایشگاهی خوش فراهم می

  تَشْکرُُوا  وَإِنْ  الْکُفرَْ  لعِِبَادِهِ یرْضىَ وَلاَإِنْ تَکْفرُُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنیِ عَنْکمُْ »  -

 فَینَبِّئُکمُْ  مرَجْعُِکمُْ  رَبِّکمُْ   إِلىَ  ثمَُّ   أخُْرَى  وزِْرَ  واَزِرَۀٌ  تزَِرُ  وَلَا   لَکمُْ  یرْضَهُ

الصُّدُورِ  إِنَّهُ  تعَمَْلُونَ  کُنْتمُْ  بمَِا بِذاَتِ  )زمر/  عَلیِمٌ  کافر (:  ۷«  اگر همه 

نیاز است و کفر )و شرک( را  شوید خدا از )طاعت( همه شما البته بی 

پسندد و اگر )طاعت و( شکرش به جای آرید از شما  بر بندگانش نمی 

را   کسی  گناه  بار  هرگز  قیامت(  در  که  )بدانید  و  اوست  پسند  آن 

ازاین )زندگانی دنیای فانی(  دیگری به دوش نخواهد گرفت و پس

اید کرده همه شما به سوی خداست و او شما را به هر چه می  بازگشت 

 .خلق به خوبی آگاه است هایدل سازد که او از اسرار آگاه می

فَلِنَفْسِهِ  »   - عمَِلَ صَالِحًا  لِلعَْبِیدِ«    بِظَلَّامٍ   رَبُّکَ  ومََا   فَعَلَیهَا   أسَاَءَ  وَمَنْمَنْ 

هر کس کار نیکی کند به نفع خود و هر که بد کند بر    (:46)فصلت/  

 .ضرر خویش کرده است و خدا هیچ بر بندگان ستم نخواهد کرد

فَلِنَفْسِهِ  »   - عمَِلَ صَالِحًا  ترُجْعَُونَ«    رَبِّکمُْ  إِلىَ   ثمَُّ   فَعَلَیهَا   أسَاَءَ  وَمَنْ مَنْ 

هر کس کار نیک کند به نفع خود و هر که بد کند به    (:1۵)جاثیه/  

است،   کرده  به سوی    آنگاه زیان خویش  بد(  و  نیک  پاداش  )برای 

 ( 1۵ /یهث)جا«؛  شویدخدای خود بازگردانیده می

در    .است  ملاحظهقابل  ،میسازی به سه صورت در قرآن کرمفهوم   نیا

سوره    ات آی  . دراستفاده شده است  «یحالت اول از حرف اضافه »عل

است که عمل   یافراد  مؤاخذه از    ی حاک  ی«حرف »عل  هیفصلت و جاث

بر    ن یسنگ  ی بار  کننده حمل باطن در واقع    و در   اندشده مرتکب    هسیئ

  ی برتر ی به معنا «یلازم به ذکر است که حرف »علاند. خویش دوش 

 هاز آن است که هر کس مرتکب عمل سیئ  یو استعلاست و حاک 

که مرتکب آن   یفرد یاست برا  یضرمو   نیآن عمل بار سنگ ،شود

 . عمل شده است

برا  در کار گرفته شده  ه  سازی بمفهوم   نی ا  ی حالت دوم واژه »وزر« 

»لا تزَِرُ وَازِرَۀٌ وزِْرَ أخُرى« »وزر« در لغت   فرمایدمیاست و خداوند  

معنا سنگ  یبه  استنی بار  می  ی  حمل  پشت  بر  شود  که 

((Mostafavi, 2009) .ی نیاغلب در گناه به کار رفته که بار سنگ  

 .  (Quraishi Banaei, 1991) گناهکار است  گردن  به

در قرآن استعاره   ات یو ح  ایسازی دن مربوط به مفهوم   هایاستعاره از  

توشه مناسب    ازمندیسفر ن  نی. انسان در اباشدمی  «سفر است  یزندگ» 

انسان به عنوان    یاست در فرهنگ قرآن  شیسفر خو  یبرا از اعمال 

سفر   سیئ  ادیتوشه  اعمال  است.  سنگ  ه شده  و  دوش    ینیبار  بر 

می  کننده حمل محسوب  حاصلآن  که  خستگ  یشود  پ  یجز    ی در 

آنچه ظالمان    یسوره شور  22  هیکه در آ   گونههمان   .نخواهد داشت

می  اندکرده کسب   ذکر  آنان  سقوط  سبب  معنا  «واقع» کند  را   یبه 

و   گرفتن  قرار  و  است    کیدر    یزیچ  شدنواقعافتادن  مکان 

(Raghib Esfahani, 1991). 

 استعاره: »عمل بد بار است«

 حوزه مبدأ: بار

 حوزه مقصد: عمل بد 

 است  و آسیب زخم بد عمل  -13
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-یسازی مرا مفهوم   میدر قرآن کر  ه ئیکه اعمال س  یگریمبدأ د  حوزه 

در    ریت  مثابه   ، بههعمل سیئ  میقرآن کر  اتیاست. در آ  ب«ی»آس  کند،

 :کندینظر گرفته شده است که به انسان اصابت م

  سَیئَاتُ   سَیصِیبُهمُْ  هَؤُلَاءِ   مِنْ  ظَلَمُوا  وَالَّذِینَ فَأَصَابَهمُْ سَیئَاتُ مَا کَسَبُوا  »   -

که    هابدکاریو کیفر زشتی و  (:  ۵1بِمعُْجزِِینَ« )زمر/    همُْ  ومََا  کَسَبُوا   مَا

ها رسید. و ستمکاران از این مردم  )برای کسب مال( انجام دادند به آن 

از قهر و   به زودی کیفر کردار بدشان را خواهند یافت و هرگز  نیز 

 . یابندقدرت خدا رهایی نمی

آ م  یه در  خداوند  سیئ  دیفرمایمزبور  ا  ه عمل  مورد    شان یافراد،  را 

انسان انجام م  یایئه اصابت قرار داد. در واقع اعمال س   ر یت  دهد یکه 

ن  ستا به هدف  پرتاب خواهد شد و  به سمت خودش  اصابت    زیو 

  ی رهایاز ت   ی ریاز رسول اکرم گناهان به مثابه ت  یثیخواهد کرد. در حد

.  «ابلیسسازی شده است »ألنظر سهم مسموم من سهام  مفهوم   طانیش

با وسوسه ش  یهر گناه   که است    تیرشود در واقع  انجام می  طان یکه 

از    ریت  اعمال انسان به سان  ن ی. همکندیخود پرتاب م  ی انسان به سو

شود و اسباب عذاب او خواهد  انسان پرتاب می  ی به سو  ی جانب اله

 .شد

سازی مفهوم   ز، یبه مثابه جراحت و زخم ن  هعمل سیئ  م،یقرآن کر  در

است کَالَّذِینَ  »   : شده  نَجعَْلَهمُْ  أَنْ  السَّیئَاتِ  اجْترََحُوا  الَّذِینَ  حَسِبَ  أَمْ 

ومََمَاتُهمُْ   مَحْیاهمُْ  سَوَاءً  الصَّالحَِاتِ  وعََمِلُوا  « یحکُْمُونَ  مَا  سَاءَآمَنُوا 

شدند    (:21)جاثیه/   تبهکاری  و  زشت  اعمال  مرتکب  که  آنان  آیا 

ها را مانند کسانی که ایمان آورده و نیکوکار  گمان کردند رتبه آن 

می قرار  یکسان  شدند  مؤمنان  با  هم  زندگانی  و  مرگ  در  تا  دهیم 

  « اجترحوا. » ای استها اندیشه بسیار باطل و جاهلانه باشند؟ حکم آن 

واژه از ماده ]جرح[    ن یکسب کردن و اکتساب آمده است. ا  یبه معنا

معنا آس  یبه  و  جراحت  است    بی زخم  لطمه   Raghib) و 

Esfahani, 1991)  .انسان    ی، عملهدر واقع عمل سیئ به  است که 

 . (Tabatabai, 1996)  کندیوارد م  بیزخم و آس

 استعاره: »عمل بد زخم و آسیب است«

 حوزه مبدأ: زخم و آسیب 

 حوزه مقصد: عمل بد 

 زمان ثروت است  -14

زمان سرمایه / ثروت  » استعاره    در قرآن،های مفهومی  از دیگر استعاره  

قرآن،    باشد.می  «است در  شد  مشخص  گرفته  صورت  مطالعات  با 

ویژگی    زمان برابر ثروت در نظر گرفته شده و بدیهی است به   مفهوم

ای که  سرمایه؛  ارزشمندی و کمیت در این استعاره تأکید شده است

به همین دلیل    ؛شودبا بهره گیری در طول زمان از ارزش آن کاسته می

جوانی که انسان توانایی اندیشیدن و کارکردن دارد ارزشمند و    دوره 

دوره پیری که همراه ناتوانی است، بی ارزش تلقی شده و به همین  

  پست و ناچیز بر این دوره نگاشت شده است.   دلیل واژه ارذل به معنی

ومََا یعَمِّرُ مِنْ معَُمِّرٍ  »   در سوره فاطر نیز کمیت عمر مد نظر بوده است:

و کسی عمر طولانی  :  (11  /)فاطر«  لَا ینْقَصُ مِنْ عُمرُِهِ إِلَّا فیِ کِتَابٍوَ

نکند یا از عمرش کاسته نشود جز آنکه همه در کتاب )علم ازلی حق(  

 . ثبت است

بر اساس این مثال هر کس به هر میزان عمر کند، مقدار آن در لوحی  

برای عمر کمیتی در   «ینقص» معین ثبت شده است. با کاربست کلمه 

های جوانی  نظر گرفته شده است. به همین دلیل عمر و به ویژه سال

ای است که در صورت استفاده شدن، در طول زمان کاهش  سرمایه

 نگاشت شده است.   یابد و این جریان بر روند پیریمی

 استعاره: »زمان ثروت است«

 حوزه مبدأ: ثروت 

 حوزه مقصد: زمان

 زمان )شب و روز( پوشش است  -15

درخور توجه است اسم زمان، در تعبیر قرآن افزون بر حرکت مداوم  

است نیز  پوشانندگی  دارای صفت  مستمر  آیه  و  در  مثال  عنوان  به  ؛ 

شب را بر  :  (۵  /)زمر  «یکَوِّرُ اللَّیلَ عَلىَ النَّهاَرِ وَیکَوِّرُ النَّهَارَ عَلىَ اللَّیلِ» 

 روز و روز را بر شب بپوشاند. 

به معنی پوشش همراه پیچش است و با ستر در کیفیت    «تکویر» کلمه  

پوشش متفاوت است. اهل زبان تکویر را پیچیدن معنی کرده اند که  
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است«  شده  قید  نیز  بودن  مدور  و  استداره  فعل  این  در  البته 

(Quraishi Banaei, 1991) . 

زمان    که  به کار رفته است  مفهومی بدین صورت  استعاره   ،در این آیه

پیچد. بدیهی است  گیرد و بر آن می سطح است شیء بر سطح قرار می

-ناظر بر مفاهیم »بالا« و »فوق« بوده و نشان می  «کاربست واژه »علی

گیرد بر دیگری قرار می  ( های زمان )شب / روزدهد هر یک از بخش 

پیچند و  همانگونه که پوششی را به دور چیزی می  پیچد. و بر آن می

گیرد، شب و روز هم با فرارسیدن خود، گویی  پوشش آن را در برمی

 گیرد. پیچد و آن را در برمیبر دیگری می

 استعاره: »زمان )شب و روز( پوشش است«

 حوزه مبدأ: پوشش 

 حوزه مقصد: زمان )شب و روز( 

 زمان چشم است  -16

وَالنَّهاَرَ  سوره غافر با استعاره »زمان چشم است« مواجهیم: »  16در آیه 

روز را )برای کسب و کار شما به چراغ خورشید(  :  (61/)غافر  «مُبْصرِاً

 روشن گردانید.  

اسم زمان   باا  ارتباط  مبدأ چشم در  نیز کاربست حوزه  مثال  این  در 

دارد نخستین    .وجود  و  دارد  استوار  پیوندی  آگاهی  مفهوم  با  چشم 

شود که انسان به وسیله آن به شناخت دنیا و  ای محسوب میدریچه

نور که ویژگی بارز زمان   ،همچنین.  قادر است  ارتباط با جهان بیرون 

روز بینش    روز است با مفهوم هدایتگری ارتباط دارد. به همین دلیل

 دهنده و هدایتگر معرفی شده است. 

 استعاره: »زمان چشم است« 

 حوزه مبدأ: چشم

 حوزه مقصد: زمان

 قرب الهی رگ است  -17

آیه   است«    16در  رگ  الهی  »قرب  مفهومی  استعاره  با  ما  ق  سوره 

نَفْسهُُ    »وَلَقدَْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ ونَعَْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ مواجهیم:    أقَرَْبُ  وَنحَْنُ بهِِ 

که    دانیم ایم و میما انسان را آفریده و    (: 16  /« )ق  الْورَِیدِ  حَبْلِ  مِنْ   إِلَیهِ 

وسوسه  چه  او  می نفس  او  به  او  ای  به  ]او[  شاهرگ  از  ما  و  کند 

مشهود است حیات جسمانی انسان وابسته به رگی است    .نزدیکتریم

که خون را به طور مرتب از یک سو وارد قلب و از یک سو خارج  

رساند که اگر یک لحظه در عمل آن وقفه رخ  کرده به تمام اعضا می

آید. خدا از این رگ هم به انسان  مرگ به سراغ انسان می  دهد فوراً

نزدیکتر است. در این آیه مفهوم نزدیک بودن خدا به انسان و احاطه  

به   قلب  از رگ  بودن  »نزدیکتر  تعبیر  با  انسان  ابعاد  به همه  او  علمی 

انسان« مفهوم سازی شده است. در واقع قرب معنوی خداوند در قالب  

 ,Ibn Arabi)  یک تصویر حسی قابل مشاهده بیان گردیده است

 یعنی رگ قلب انسان استعاره از شخص نزدیک به اوست.   ؛ (2001

 استعاره: »قرب الهی رگ است« 

 حوزه مبدأ: رگ

 حوزه مقصد: قرب الهی 

 دوستی با غیرخدا، خانه عنکبوت است -18

آیه   فهم کیفیت    41در  منظور درک و  به  سوره عنکبوت، خداوند 

دوستی با غیر خدا از تعبیر خانه عنکبوت استفاده کرده است، ککه  

مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِن دُونِ اللَّهِ  هر دو سست و غیرقابل اعتماد هستند: » 

أَوْلِیاءَ کمََثَلِ العَْنکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیتًا وَإِنَّ أَوْهنََ الْبیُوتِ لبََیتُ العَْنکَبُوتِ  

مثل حال آنان که خدا را فراموش  (:  41/لَوْ کَانُوا یعلَْمُونَ« )عنکبوت

کرده و غیر خدا را به دوستی و سرپرستی برگرفتند )در سستی و بی  

خانه   ( بنیادی بدانند  حکایت  اگر  و  کند  بنیاد  که عنکبوت  است  ای 

 . سست ترین بنا خانه عنکبوت است

این آیه حوزه ملموس »ساختار خانه عنکبوت انتزاعی   «در  با حوزه 

می متناظر  رابطه  خدا  غیر  با  مؤلفهدوستی  »خانه«  یابد.  مفهومی  های 

شود و از این طریق مفهوم عمیق  عنکبوت در حوزه مقصد بازتاب می

گردد. در این آیه با انتزاع زدایی  و اثرگذار این آیه شریفه آشکار می

ساختن موضوع دوستی با غیر خدا زمینه درک مؤثر آن در    و عینی

 .مخاطب به وجود آمده است

 استعاره: »دوستی با غیر خدا، خانه عنکبوت است« 

 حوزه مبدأ: خانه عنکبوت 

 حوزه مقصد: دوستی با غیر خدا 
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 دنیا مزرعه است  -19

»مَنْ  باشد:  سوره شوری بیانگر استعاره »دنیا مزرعه است« می  20آیه  

کَانَ یرِیدُ حرَثَ الآخرَِۀِ نزَِد لَهُ فىِ حرَثِهِ وَ مَن کَانَ یرِیدُ حرَثَ الدُّنیا  

کسى که زراعت  :  (20)شوری/  نُؤتِهِ مِنهَا وَ مَا لَهُ فىِ الآخرَِۀِ مِنْ نَّصِیبٍ«

و   افزائیم،  مى  بر محصولش  و  داده  برکت  او  به  بخواهد  را  آخرت 

آنکه فقط کشت دنیا را مى طلبد کمى از آن به او دهیم و در آخرت 

 هیچ بهره و نصیبى نخواهد داشت. 

می دانه  و  بذر  مزرعه  در  انسان  که  مدتی همانگونه  از  بعد  و  کارد 

کند، در این دنیا هم انسان با اعمال خود  محصول خود را برداشت می

بذر و دانه خود را می کارد و بعد از مدتی محصول خود را  گویی 

 کند.برداشت می

 استعاره: »دنیا مزرعه است« 

 حوزه مبدأ: مزرعه

 حوزه مقصد: دنیا 

 استعاره جهتی ب( 

های  شان به استعاره که به سبب کارکرد شناختی  ی،جهت  هایاستعاره 

مقصد را به طور منسجم    میاز مفاه  ینوع  ،شهرت دارند  زین  یانسجام

در   هماهنگ  مفهوم   کیو  کمک    یحوزه  به  و  داده  از    یکیقرار 

به    ریز  میمثال، تمام مفاه  ی کنند. برایم  فیمکان توص  -جهات فضا

شوند، در  یدرک م«  جهت بالا است  شتریب»   یکمک استعاره مفهوم

پایحال جهت  ب  ن ییکه  را  آن   ,Kövecses)کند  یم  ان یعکس 

ب .  (2010 اساده   انیبه  مفاهاستعاره   نیتر،  با  نشان  یمیها  دهنده  که 

  / جلو  رون،یب  /درون  ن،ییپا  /بالا  ری هستند نظ  یمکان  تیجهت و موقع

 .در ارتباطند هیحاش /سطح و مرکز /عقب، عمق

 سخن و عمل نیک بالا است -1

سوره فاطر از جمله آیات قرآنی است که استعاره جهتی در    10آیه  

 /)فاطر  «إِلَیهِ یصعَْدُ الْکَلمُِ الطَّیبُ وَالعْمََلُ الصَّالِحُ یرفْعَُهُآن نمود دارد: » 

به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا    کنی  سخن  (:10

 .برد

طورکلی در ارتباط باا یک نظام  در استعارۀ جهتی نظامی از مفاهیم به

با  بندی میدیگر از مفاهیم سازمان اینکاه این مفاهیم  شوند. به دلیل 

نزدیک،  جهت و جلو، دور و  پایین، عقب  و  بالا  های فضایی چون 

ارتباط   در  بیرون  و  داخال  حاشایه،  و  مرکاز  عمیاق،  غیار  و  عمیق 

. در این آیه کلمه و عمل نیک رو به بالا و عمل زشت و منکر  هستند

کشد و به او رو به پایین است؛ درواقع عمل نیک انسان را به بالا می

کشد و  دهد، لیکن عمل زشت و منکر انسان را به پایین میعزت می

 کند.او را پست و حقیر می

 استعاره: »سخن و عمل نیک بالا است«

 حوزه مبدأ: جهت بالا 

 حوزه مقصد: سخن و عمل نیک

 صدای پیامبر بالا است  -2

باشد:  سوره حجرات بیانگر استعاره »صدای پیامبر بالاست« می  2آیه  

صدای خود را    :(2/)حجرات    «»لا ترَفَْعُوا أَصْوَاتَکمُْ فَوقَْ صَوْتِ النَّبیِ

دهد در پیشگاه رسول  از صدای پیامبر بالاتر نبرید. این آیه نشان می

خدا )ص( باید به آرامی صحبت کرد و صدا نباید بلندتر از صدای  

نباید روی   رسول الله.باشد جنبة استعاری آن به این جهت است که 

سخن پیامبر )ص( سخنی دیگر گفت؛ زیرا سخن وی حجت است و  

واقع بالا بودن نشان از برتر بودن    در  یر افراد اولویت دارد.بر سخنان سا

و اولویت داشتن است و خداوند در این آیه به منظور تفهیم احترام  

 پیامبر به مخاطب از استعاره جهتی بالا/ پایین استفاده کرده است.

 استعاره: »صدای پیامبر بالا است«

 حوزه مبدأ: جهت بالا 

 حوزه مقصد: صدای پیامبر 

 قدرت بالا است  -3

یدُ الله فَوقَ  داند؛ » سوره فتح قدرت خود را بالا می  10خداوند در آیه  

دست(  10)فتح/أَیدیهم«   بالای  خدا  در  هاست.  دست  انسان  هرگاه 

به پایین به نسبت  دست خود تسلط بیشتر پیدا  ارتفاع بالا قرار بگیرد 

بهش دست میمی احساس قدرت  و  بالا  کند  دلیل  به همین  و  دهد 
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می تداعی  ذهن  در  را  قدرت  به  بودن،  برای  خداوند  بنابراین  کند. 

 کند.تصویر کشیدن قدرت خود، آن را از طریق جهت بالا بیان می

 استعاره: »قدرت بالا است« 

 حوزه مبدأ: جهت بالا 

 حوزه مقصد: قدرت

 شناختی استعاره هستیج( 

در حوزه مقصد، نسبت    یکمتر  یها ساخت سازنوع استعاره   نیا  در

  ی انتزاع  میدهد. در عوض به مفاهیم  ی رو  ی ساختار  یهابه استعاره 

ماه مقصد  می  یوجود  یتیحوزه  شوند.  اعطا  درک  بهتر  تا  شود 

شناخت استعاره   نیا  یکارکرد  از  چننوع  بس  نیها  که  از    ی اریاست 

انتزاع  اتیتجرب و  مبهم  که  فعال  یما  رخدادها،  )نظیر  ها،  ت یهستند 

ظرف    ایمواد و    ا،ی..( در قالب ملموس اش.مبهم و  ،یمادریغ  میمفاه

  ازاین پیش را که تا    ی میمفاه  میشویقادر م  ق یطر  ن یشوند. بدیم  انیب

بوده   مانیبرا تشخ مبهم  بهتر  به    ای  میکن  یریگاندازه   م،یده  صی اند، 

 . (Kövecses, 2010)  مییها اشاره نماآن

 دانه است ،بد(  /نیک)عمل  -1

است که از آیات    ایاستعاره دیگر    «، بذر است  و   عمل دانه »   استعاره 

ها إِنْ تک  یا بُنیَ آن » سورۀ لقمان   16 آیه  شود. در قرآنی برداشت می

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فیِ صَخرَْۀٍ أَوْ فِای السَّماواتِ أوَْ فیِ الْأَرْضِ  

فرزندم، خدا اعمال بد و خوب خلق را  ای  (:16« )لقمان/یأْتِ بِهَا الله

)طبقات( آسمان یا در  میان سنگی  مقدار خردلی در  به  یا  گرچه  ها 

 .آوردزمین پنهان باشد همه را )در محاسبه( می 

»حبه« در لغت اسم جنس برای گندم به کار برده شده است؛ اما در  

دانه  و  بذر  به  میکل  گفته  باشد  ای  غلاف  یا  خوشه  در  که  شود 

ج  14۳0)مصطفوی،   دانه (  2:1۷۷،  مطلق  را خردل خردل  ریز  های 

شود. در آیه مزبور  ای که در فارسی به آن اسپند گفته میگویند یا دانه 

دانه خردل و یا مراد وزن دانه به سبکی   (لٍردَمن خَ  ةٍ بَشاید مراد از )حَ

شود مراد از  (. در مجموع گفته می44  :۳، ج  همانباشد )  وزن خردل

رساند که کوچکترین ( مبالغه در دقت میزان را میمِنْ خَردلٍ  حبَّهٍ)

چشمذره  به  که  مینمی  ای  سنجش  قیامت  روز  در    شود آید، 

(Tabatabai, 1996) . 

 استعاره: »عمل نیک دانه است« 

 حوزه مبدأ: دانه 

 حوزه مقصد: عمل نیک

 است  انسان احضار شده ،عمل -2

 عمال انسان»   استعاره   هایی که در قرآن وجود دارد،استعاره از دیگر  

شده  میاست  احضار  آ  باشد.«  هم  با  آن  مؤید  با  »   مدن که  عمل« 

مفهومی، »محضرا«   استعاره  این  در  است.  قرآنی  آیات  برخی  در 

می  معرفی  انسانی  مانندی  به  را  انسان  اعمال  برای  خداوند  که  کند 

 شود. گواهی دادن احضار می

در اصل به معنای مواجه شدن با آنچه غایب بوده است که  «  ضر »ح

لوازم و آثار آن است    ،مشاهده  از   ,Mostafavi)اشراف و قرب 

به صورت اسم برای شهادت دادن و حاضر شدن در مکانی    . (2009

به کار رفته است   انسانی   ,Raghib Esfahani)یا گواهی دادن 

1991) . 

البته اینگونه    ؛در آخرت نزد او حاضر است  ،زنده است  ،عمل انسان

،  کنندنیست که عمل خود به خود حاضر باشد، بلکه آن را حاضر می

إن کانت إلا صَیحَةً واَحِدَۀً فَإذا هم  » کنند:  حاضر می  چنانکه عامل را 

و آن جز یک صیحه )و یک لحظه    :(۵۳  /)یس  «جمیع لدینا محضرون

به پیشگاه ما حاضر آورده   نباشد که ناگاه تمام خلایق محشر  بیش( 

 . خواهند شد

 استعاره: »عمل انسان احضار شده است«

 حوزه مبدأ: انسان احضار شده 

 حوزه مقصد: عمل

 قدرت مؤمنان گیاه است  -3

باشد:  سوره فتح بیانگر استعاره »قدرت مؤمنان گیاه است« می  29آیه  

وَمَثَلُهمُْ فیِ الْإِنجِیلِ کزََرْعٍ أخَرَْجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتَوَى عَلىَ » 

)فتح   الزُّرَّاعَ«  یعْجِبُ  آن   (:29  / سُوقِهِ  حال  کتاب  این وصف  در  ها 

ای ماند  که مثل حال آن رسول به دانه ، تورات و انجیل مکتوب است
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شاخه  و  جوانه  برآورد  خاک  از  سر  نخست  چون  و  که  نازک  ای 

ضعیف باشد بعد از آن قوت یابد تا آنکه ستبر و قوی گردد و بر ساق  

بایستد که دهقانان را در تماشای خود حیران   خود راست و محکم 

 کند.

درباره تحلیل استعاری این آیه  شریفه نیز باید گفت که از دیدگاه  

استعاره  گیرد؛ زیرا در  قرار می  شناختیهستیهای  شناختی، در طبقه 

بوته ضعیف و کوچک،   :این آیه مجموعه مفاهیم حوزه مبدأ به ترتیب

مفهوم انتزاعی  هستی  ایستادگی بر روی ساقه و حیرت کشاورزان، به 

تبدیل شدن قلت مؤمنان به کثرت، قوت یافتن آنان و اعجاب    :مقصد

-شود و نوعی الگوبرداری میان دو حوزه انجام میکفار بازتاب می

مفاهیم    بر اساس آن، درک مفاهیم انتزاعی با الگوبرداری از  و  شود

 شود. محسوس انجام می

 استعاره: »قدرت مؤمنان گیاه است«

 حوزه مبدأ: گیاه 

 حوزه مقصد: قدرت مؤمنان

 گیرینتیجه

هایی که در این پژوهش مورد تحلیل  با استناد به نتایج حاصل از داده 

استعاره  قرار گرفت،  بررسی  در سه و  کریم  قرآن  در  مفهومی  های 

مفاهیم انتزاعی بر پایه  ها  ای از استعاره در دسته اند.  سطح محقق شده 

استعاره  نوع  این  به  که  اند  شده  مفهوم سازی  شناخته شده،  مفاهیم 

ها در  شود. از جمله این استعاره استعاره ساختاری گفته می  ،مفهومی

-ی که به منظور مفهومهایتوان به استعاره های بررسی شده میسوره 

  سازی زندگی، بهشت، عمل انسانی )نیک و بد(، زمان و غیره مانند: 

»عمل )نیک/بد( ساخت و    بهشت وعده است«،»   «،است  »زندگی متاع

غیره   و  است«  پوشش  »زمان  است«،  دیگر ساز  نوع  کرد.  اشاره 

های مفهومی، استعاره جهتی است که بر پایه این نوع استعاره استعاره 

از جهت یکی  قالب  در  میمفاهیم  سازی  مفهوم  از    شوند.ها  برخی 

عبارتند از: »سخن و  هایی که بررسی شد در سوره ی های جهتاستعاره 

نوع  .  «صدای پیامبر بالاست»قدرت بالاست«، » عمل نیک بالاست«،  

مفهومی  سوم پایه آن  ،استعاره  بر  است که    ، استعاره هستی شناختی 

:  از جمله ؛شوندمفاهیم در قالب شی یا موجود زنده مفهوم سازی می

مؤمنان گیاه  است»   «،است  »قدرت  دانه  نیک  انسان    ،عمل»   و  «عمل 

 است«. احضار شده 

  ند. هر یک از اقسام استعاره مفهومی کارکرد مخصوص به خود را دار

پایه  استعاره  بر  ناشناخته  مفاهیم  ساختاربندی  برای  ساختاری  های 

شود.  ها به شکل واضح به کار گرفته میمفاهیم شناخته شده و بیان آن 

به عنوان مثال، در آیات مختلف دیدیم که انسان از آنجا که در تمامی  

مراحل زندگی خود در پی کسب سود است، همواره در همه اعمال  

نفع خود را می از  زندگی اش  پایه شناختی که  بر  این رو  جوید. از 

انسان    نیوی گی دمفهوم تجارت و کسب سود فراهم بوده است، زند 

مفهوم سازی می »زندگی  این گونه  نیز   متاعشود که  است«. گاهی 

گیرد که این مهم در  می  استعاره مفهومی کارکردی تصویری به خود 

استعاره جهتی و هستی شناختی محقق شده است. مثلا در آیه شریفه  

به تصویر کشد    قدرت خدا را برتر، برای آن که  «همِْیدِیْاللَّهِ فَوقَْ أَ  دُیَ» 

ترسیم نموده و یا زمانی که    او را بالااز استعاره جهتی استفاده کرده و  

دقت در سنجش اعمال در روز موعود را ترسیم کند که    خواهدمی

می سنجیده  هم  اعمال  هستی  شوند،کوچکترین  استعاره  شناختی از 

 کند. ، استفاده می»عمل )نیک/ بد، دانه است«

استعاره  میان  مقایسه  از  که  دیگری  سوره نتیجه  مفهومی  های  های 

توان دریافت این است که یکسان بودن نوع گفتمان آیات  می  ذکورم

سوره  حوزه   مذکورهای  در  میان  تا  شده  مبدأ  باعث  و  مقصد  های 

مسوره  در  وردنظر  های  اگر  یعنی  نکنیم؛  مشاهده  معناداری  تفاوت 

مفهوم سازی شده است همین    کالایی فریبنده   زندگی  »جاثیه«  سوره 

هستیم. همچنین زمان در    نیز شاهد  فاطر  نوع مفهوم سازی را در سوره 

به مثابه مکان یا شیء متحرک مفهوم سازی شده   های موردنظرسوره 

ها  قرآن در جهت بالا و بدی   هایاین قسم از سوره در    هاخوبی  و نیز

قرار می پایین  پایان لاگرفتنددر جهت  است که در  . در  به ذکر  زم 

استعاره سوره  انواع  از  مذکور،  ساختاری   های  نوع  مفهومی،  های 

استعاره و  دارد  را  بسامد  هستیبیشترین  و  جهتی  در  های  شناختی 

 جایگاه بعدی قراردارند.
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 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The study entitled An Analysis of Metaphorical 

Concepts in Juz’ 21 to 26 of the Holy Qur’an from 

a Cognitive Perspective explores the intricate 

network of conceptual metaphors employed in a 

crucial segment of the Qur'anic text. Rooted in the 

cognitive linguistics framework as developed by 

Lakoff and Johnson, the research challenges 

traditional rhetorical and literary views of metaphor 

and repositions metaphor as a fundamental 

mechanism for structuring abstract thought through 

embodied, sensorimotor experiences. The paper 

begins by contextualizing metaphor within 

cognitive semantics, describing how abstract 

domains—such as life, the afterlife, moral 

behavior, or divine attributes—are rendered 

comprehensible through metaphorical mappings 

from more concrete, familiar domains such as 

commerce, architecture, agriculture, or physical 

directionality. By adopting the notion that 

metaphors function through mental mappings 

between source and target domains (Kövecses, 

2010; Lakoff, 1992), the study proposes that the 

Qur’anic language is rich with systematic 

metaphorical structures aimed at conceptualizing 

complex spiritual and existential truths in 

accessible, embodied terms. This theoretical 

grounding paves the way for a detailed content 

analysis of Juz’ 21 to 26, a section of the Qur’an 

notable for its thematic progression from worldly 

affairs to eschatological concerns. The authors 

argue that this shift in focus corresponds with an 

increasing density and complexity of metaphor 

usage, reflecting the Qur’an’s pedagogical strategy 

for communicating abstract theological messages 

through concrete linguistic imagery (Mohammadi 

Asiabadi, 2012). 

In terms of methodology, the research follows a 

descriptive-analytical approach, utilizing content 

analysis to systematically extract, classify, and 

interpret metaphorical expressions from the 

Qur’anic text. Data collection was conducted 

through a library-based method, drawing from the 

primary text of the Qur’an and supported by 

classical exegeses and scholarly works on 

metaphor theory. Each identified metaphor was 

examined in light of its source domain (concrete, 

experiential) and target domain (abstract, 

theological), thereby allowing the researchers to 

determine the metaphor’s function in shaping 

religious knowledge and spiritual cognition. The 

analysis categorized metaphors into three major 

types: structural metaphors, orientational (or 

directional) metaphors, and ontological metaphors 

(Kovecses, 2014). For instance, structural 

metaphors such as “life is a commodity” or “the 

afterlife is a harvest” organize abstract concepts 

into well-known experiential frames (Mostafavi, 

2009). Directional metaphors such as “good deeds 

are up” and “evil is down” encode moral values 

spatially. Ontological metaphors like “actions are 

seeds” or “time is a garment” bestow concrete 

objecthood to abstract phenomena, enabling 

conceptual manipulation. This tripartite 

classification, rooted in cognitive semantics, guides 

the entire analytical framework of the paper. 

The findings reveal a robust prevalence of 

metaphorical structuring in the selected surahs, 

with a clear dominance of structural metaphors. 

Examples include “life is a game” (Raghib 

Esfahani, 1991), “earthly life is a deceptive 

commodity,” “the afterlife is a field of harvest,” 

and “actions (good or evil) are physical labor.” 

These metaphors not only make abstract religious 

themes accessible but also reinforce the moral and 

spiritual messages of the Qur’anic discourse. 

Orientational metaphors, though less frequent, 

offer significant insights—such as the idea that 

righteous speech and action “ascend” to God, 

whereas misdeeds metaphorically “descend” or 

weigh the soul down. Ontological metaphors, 

meanwhile, bridge the gap between conceptual 
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understanding and lived experience by portraying 

immaterial realities—such as divine closeness, 

moral accountability, or spiritual transformation—

in tangible terms. Notable cases include the 

metaphor “God’s nearness is like a jugular vein” 

(Ibn Arabi, 2001), which captures the immediacy 

and intimacy of divine presence. Another 

significant metaphor, “friendship with other than 

God is like a spider’s web,” illustrates the fragility 

and unreliability of misplaced allegiance. Such 

metaphors not only depict abstract concepts with 

clarity but also carry affective and evaluative force, 

shaping the believer’s ethical sensibility and 

worldview. 

The discussion section elaborates on the cognitive 

and rhetorical utility of these metaphorical 

constructs, situating the Qur’anic use of metaphor 

within broader linguistic and theological 

paradigms. It highlights how metaphor serves not 

merely as an ornamental device but as an 

epistemological tool that mediates between divine 

discourse and human understanding. Structural 

metaphors are shown to operate as scaffolds for 

moral reasoning—by equating life to trade, deeds 

to construction, and paradise to reward, the text 

makes abstract eschatological teachings graspable 

through familiar socio-economic experiences. 

Directional metaphors play a pivotal role in the 

Qur’an’s affective economy, encoding moral 

evaluation through vertical spatial imagery—

linking goodness with elevation and corruption 

with descent. Ontological metaphors extend this 

effect by enabling the reification of processes and 

states: for example, by casting actions as 

consumables or garments, the Qur’an embeds 

ethical consequences within the very fabric of 

physical existence. The discussion further notes 

that these metaphorical patterns are not randomly 

dispersed but show thematic continuity and 

escalation within the progression of Juz’ 21 to 26. 

This internal cohesion suggests deliberate 

rhetorical structuring, aligned with the 

chronological unfolding of revelation and 

pedagogical intent of the scripture. 

Moreover, the study observes that the conceptual 

domains used in metaphors remain consistent 

across the examined surahs, indicating a shared 

cognitive framework rather than context-specific 

metaphor generation. This finding suggests a 

universalizing tendency in Qur’anic metaphor 

usage, aligning with its claim to be a guidance for 

all humanity. For instance, metaphors of trade, 

agriculture, and construction recur across different 

theological topics and rhetorical settings, pointing 

to their foundational role in the Qur’an’s 

conceptual economy. Additionally, the prevalence 

of visual and sensorimotor metaphors underlines 

the Qur’an’s embodied approach to knowledge 

transmission. The metaphor “good deeds are 

garments” does not merely imply coverage but also 

connotes protection, honor, and social identity. 

Similarly, “evil is a wound” not only implies moral 

corruption but invokes visceral imagery of harm 

and suffering. These insights highlight the Qur’an’s 

strategy of integrating conceptual depth with 

sensory immediacy, thereby ensuring both 

cognitive engagement and emotional resonance. 

The authors also acknowledge the influence of 

classical exegesis in interpreting these metaphors, 

yet maintain that a cognitive linguistic framework 

allows for a more systematic and theoretically 

grounded analysis. 

In conclusion, this study affirms that conceptual 

metaphor is a central feature of the Qur’anic 

linguistic and cognitive landscape. It demonstrates 

that the Qur’an systematically employs metaphor 

not only to communicate complex theological 

doctrines but also to render them experientially 

meaningful to a diverse and multi-generational 

audience. By mapping abstract religious themes 

onto tangible domains of human experience, the 

Qur’an enables its readers to navigate spiritual 

truths using the scaffolding of everyday cognition. 

The findings underscore the Qur’an’s rhetorical 

sophistication and its deep alignment with human 

cognitive structures. This research not only 

contributes to Qur’anic studies and cognitive 

linguistics but also offers pedagogical implications 

for religious education and interpretive 
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methodology. Ultimately, it showcases the 

Qur’an’s enduring capacity to speak across time 

through the universal language of metaphor. 
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